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فرهنگی

فرهنگـــی/ »خدای جنگ« ســـومین ســـاخته حســـین 
دارابـــی بعد از فیلم‌هـــای »مصلحـــت« و »هناس« از 
آثار جشنواره چهل‌وســـوم و در فیلم‌های ژانر دفاع 
مقدس این دوره از جشـــنواره قـــرار می‌گیرد. این 
فیلم روایتی حســـاس از یک اتفـــاق واقعی و مهم 
معاصر اســـت و بـــر مبنای ضرورت بومی شـــدن 
پرتاب موشـــک توســـط ایرانی‌ها ســـاخته شده 
اســـت. ساعد سهیلی، حسین ســـلیمانی، پیام 
احمدی‌‌نیـــا، نـــادر فـــاح، داریـــوش کاردان، 
بازیگـــران  جملـــه  از  و...  حســـینی  مهـــدی 
»خدای جنگ« هســـتند. در خلاصه داســـتان 
ایـــن فیلم آمـــده اســـت: »لیبیایی‌هـــا قطعاتی را 
از موشـــک‌ها برمی‌دارنـــد تـــا ایرانی‌هـــا نتوانند از 

موشـــک‌ها در جنـــگ تحمیلی اســـتفاده کنند.«

نـــادر فـــاح از بازیگـــران این فیلـــم درباره نقـــش خـــود در این فیلم و آشـــنایی 
قبلـــی‌اش بـــا چنیـــن کاراکترهایـــی بـــه »ایـــران« می‌گویـــد: »مـــن در ایـــن اثر 
ســـینمایی یکـــی از فرماندهـــان و رزمنده‌هایی هســـتم که در اوایـــل انقلاب به 
شـــکل مردمـــی در جنگ حضور پیـــدا کردنـــد و در مقابل عـــراق جنگیدند. این 
شـــخصیت اهل کرمـــان اســـت و تصمیم‌گیرنده کارهایی اســـت کـــه باید انجام 
شـــود.« دایی مـــن شـــهید علی‌اکبـــر محمدحســـینی فرمانده جنگ و انســـانی 
صـــادق و دلســـوخته‌ای بودند که بســـیار دوست‌شـــان داشـــتم و در نهایت هم 
شـــهید شـــدند. مدل من بـــرای بـــازی در ایـــن فیلم، شـــمایل دایـــی‌ام بود که 
دائـــم در ذهنم حضور داشـــت و رفتار و کردارهای ایشـــان را به یـــاد می‌آوردم که 
بـــه کارم الگـــو می‌داد.« او در پاســـخ به این ســـؤال کـــه آیا برای ایفـــای این نقش 
مطالعاتی هم داشـــته اســـت، می‌افزایـــد: »مطالعه‌ای نداشـــتم و اساســـاً وقتی 
قصـــه فیلم را شـــنیدم، آن را باور نمی‌کـــردم، چرا که تا آن زمان نشـــنیده بود که 
ایران از لیبـــی کارشـــناس و فرمانده آورده 
بـــوده و در ایـــن بین تسویه‌حســـاب‌هایی 
بین لیبیایی‌هـــا و عراقی‌ها وجود داشـــته 
اســـت. هرچـــه کـــه فهمیـــدم اطلاعاتـــی 
بـــود کـــه در دورخوانی‌هـــای فیلمنامـــه و 
به‌واســـطه دوســـتان فیلمنامه‌نویـــس و 

مطلع از داســـتان، متوجه آن شـــدم.«
فـــاح در توضیحـــات تکمیلـــی می‌افزاید: 
»بـــه هرحـــال ایـــن ماجـــرا در جنـــگ بوده 
اســـت و کاراکتری کـــه من بازی کـــردم، به 
شـــکل دقیق کســـی را نمایندگی نمی‌کرد، 
اما کلیـــت ماجرا واقعـــی و روایـــت گروهی 
بـــود کـــه دور هم جمع شـــده بودنـــد و با هـــوش و رشادت‌شـــان این داســـتان را 
در حقیقـــت و واقعیـــت رقم زده‌انـــد.« این بازیگـــر درمورد چالش نقـــش خود در 
»خـــدای جنگ« توضیح می‌دهـــد: »مرز باریکـــی بین حق و ناحق وجود داشـــت 
و اینکـــه تصمیمی که قرار اســـت گرفته شـــود، درســـت اســـت یا نادرســـت، برایم 
چالـــش برانگیز بود؛ اینکـــه اگر بازی و تصمیمات درســـت اجرا نمی‌شـــد، کاراکتر 
را منفی می‌کرد و اگر درســـت بازی می‌شـــد، شـــخصیت و نقش مثبت می‌شـــد و 
این مرزها چالش‌برانگیز بود. اساســـاً موقعیت جنگ دراماتیک و پیچیده اســـت 
و تصـــورم این اســـت که هرکس در این ژانر نقشـــی را بازی می‌کند، برایش بســـیار 
جالب و جذاب اســـت؛ همچنان که بـــرای من این‌گونه بود. بـــا اینکه کاراکتر من 
فـــردی مؤثر و تصمیم‌گیرنده بود کـــه این موارد موقعیت و شـــخصیت این کاراکتر 
را برایـــم جذاب‌تر می‌کـــرد.« او در ادامه دربـــاره ضرورت ســـاخت و اکران عمومی 
چنیـــن آثاری پاســـخ می‌دهد: »تمـــام آثاری که درمورد جنگ ســـاخته می‌شـــوند، 
بســـیار مهم هســـتند، چرا که بخش بســـیار مهمی از تاریخ یک سرزمین که هرگز 
فرامـــوش نمی‌شـــوند را دربر می‌گیرنـــد. اگر این‌دســـت فیلم‌ها به ســـراغ قصه و 
آدم‌هایـــی رفته باشـــند که کمتر از آنان گفته شـــده اســـت مهم‌تر هم می‌شـــوند؛ 
ماننـــد »خدای جنگ« که چیـــز زیادی از قصـــه و ماجرایی کـــه در آن رخ داده بود 
را نشـــنیده بودیـــم.« این بازیگـــر همچنیـــن در ادامـــه می‌افزاید: »در تمـــام دنیا 
هرکشـــوری که درگیـــر جنگ بوده، هرچند ســـال یک‌بـــار فیلمی دربـــاره آن دوره 
می‌ســـازد تا تاریخش فراموش نشـــود و خوبی‌هـــا و بدی‌ها در ذهـــن ملت بماند. 
این قصه‌ها روایت تجربه زیســـته یک ملت هســـتند که نباید به دســـت فراموشی 
ســـپرده شـــوند. ضـــرورت از جنگ گفتـــن در جایی اهمیـــت دارد کـــه تاریخ یک 
مملکـــت بیان می‌شـــود. فیلمی که درباره بخـــش مهمی از تاریخ ماســـت، ارزش 
دیـــدن دارد، بخصوص اینکـــه »خدای جنگ« شـــوکی را برای مخاطـــب به همراه 

دارد چرا که قصـــه‌اش را تاکنون نشـــنیده‌اند.«
فلاح در پاســـخ به اینکه کدام‌یک از ســـکانس‌های فیلم را بیشـــتر دوست دارد، 
هـــم می‌گوید: »سکانســـی کـــه در هواپیمـــا با بازیگران داشـــتم را بیـــش از بقیه 
ســـکانس‌ها دوست دارم، چون اساســـاً در فیلم‌ها صحنه‌هایی که چالش‌هایی 

بین بازیگران هســـت را دوست دارم.«

ســـعید ســـعدی که امســـال با »خـــدای جنـــگ« و در مقـــام تهیه‌کننـــده به 
جشـــنواره آمـــده اســـت، در همکاری با حســـین دارابـــی در ایـــن فیلم روند 
شکل‌گیری یگان موشکی ســـپاه و حماسه رزمندگان در دوران دفاع مقدس 
را بـــه تصویر کشـــیده اســـت. او درباره چرایی ســـاخت ایـــن اثر بـــه »ایران« 
می‌گویـــد: »این فیلـــم را در راســـتای مأموریت‌های کلی نظـــام تولید کردیم. 
کاراکترهای این قصـــه نماینده گروهی از آدم‌هایی هســـتند که در آن دوران 
این کار مهم را به ســـرانجام رســـاندند؛ آدم‌هایی چون شـــهید تهرانی‌مقدم 

و عزیزانـــی که در کنار ایشـــان بودند.«
او بـــا تأکیـــد بر اینکـــه اثـــر البته جـــزو آثـــار بیوگرافی بـــه حســـاب نمی‌آید، 
می‌افزایـــد: »بـــرای روایت ایـــن قصه مـــا کاراکترهایـــی خیالی را ســـاختیم، 
چراکه دنبـــال بیـــان بیوگرافی افـــراد حقیقـــی نبودیم، بلکه می‌خواســـتیم 

نحـــوه شـــکل‌گیری واحد موشـــکی را نشـــان دهیم.«
رد  مـــو ر د ســـینما  ه  تهیه‌کننـــد یـــن  ا
چالش‌هـــای تولیـــد »خـــدای جنـــگ« 
کار ســـخت  »ایـــن  توضیـــح می‌دهـــد: 
و دشـــوار بـــود و ورود بـــه ایـــن مبحـــث 
دردســـرهای خاص خودش را داشـــت و 
اگر همـــت و پشـــتیبانی بی‌حـــد و حصر 
ســـردار حاجی‌زاده و همـــت آقای محمد 
حســـنی نبود، این کار ســـاخته نمی‌شد. 
کار بـــا ادوات جنگـــی ســـخت اســـت و 
وقتـــی کـــه تهیه آنهـــا مصیبـــت دارد، کار 
ســـخت‌تر هم می‌شـــود؛ ایـــن ادوات که   
در ایـــن فیلـــم با آنها ســـروکار داشـــتیم، 

از رده خـــارج شـــده هســـتند و بـــه این ترتیـــب تهیه آنـــان راحت نیســـت، 
چراکـــه وجـــود خارجی نـــدارد و از رده نظامـــی خارجی شـــده‌اند و همه اینها 
چالش‌های بزرگی در کارهای دفاع مقدســـی هســـتند، چـــون تأمین و تهیه 
آنان پروســـه‌ای طولانی و پردردســـر اســـت. البته چون خودم بازمانده نسلی 
هســـتم که این موضوعات را از نزدیک دیده‌ام و روایـــت و گفتن این قصه‌ها 
را تکلیـــف می‌دانـــم، طبعاً در این مســـیر چیزی من را اذیت نکـــرد و با تمام 

عشـــق و علاقه‌ام ایـــن کار را انجـــام دادم.«
او بـــه این پرســـش که آیـــا داســـتان لیبیایی‌هـــا در این قصه واقعی اســـت، 
پاســـخ می‌دهـــد: »خـــط اصلـــی داســـتان ایـــن فیلـــم واقعـــی بـــود و قصه 

لیبیایی‌هـــا و حضورشـــان در ایـــران هـــم کامـــاً واقعـــی بـــود. اینها 
آمده بودنـــد که اهداف خودشـــان را دنبال کننـــد و دنبال حذف 

گروه‌هایـــی بودند که معاند قزافی محســـوب می‌شـــدند و در 
عراق ساکن بودند. شخصیتی که ســـاعد سهیلی نقش او را 

بازی کرده اســـت، کســـی بود که این نیت‌هـــا را درک کرد و 
کارهای بزرگی را در آن دوران برای اقتدار ملی انجام داد.«
ســـعدی دربـــاره اهمیت ســـاخت چنیـــن آثـــاری تصریح 

می‌کنـــد: »این فیلـــم مهم اســـت، چون نســـل امروز از 
بســـیاری از این موضوعات بی‌خبر هستند و در جریان 
رســـانه‌ای امروز نیاز اســـت که روی این موضوعات کار 
شـــده و پیـــام ایثـــار و مقاومت نســـل‌های قبلـــی را به 
نســـل حاضر برســـانیم و به آنـــان انگیـــزه بدهیم که 
دنبـــال آرمان‌هـــای آنها باشـــند. باید این خـــوراک را 
به جـــوان امـــروز بدهیـــم که بدانـــد از کجـــا آمده و 
باید به کجا بـــرود. ما وظیفه داریم تـــا از موضوعات 
اســـتراتژیک آن هم در جامعه‌ای کـــه برای حفاظت 
از آن 8 ســـال، خون‌ها ریخته شـــده است، بگوییم. 

ما بایـــد پاســـخگوی آن خون‌های ریخته شـــده و درک 
اهمیت کار آن آدم‌ها باشـــیم.«

ادای دین به شهید تهرانی‌مقدم

»دست تنها«؛ یک تجربه ناتمام

خاتی؛ زخمی بی‌مرهم

زیبا صدایم کن؛ میان عشق و انکار

وقتی قصه فیلم را شنیدم، باور نکردم

زیبـــا در قاب‌های رســـول صدرعاملـــی، همچون مســـافری اســـت که میان 
دو ایســـتگاه نامریـــی، بر لبهٔ تعلیق ایســـتاده اســـت؛ دختری نوجـــوان که از 
کودکـــی بیـــرون زده، اما هنوز به جهـــان بزرگ‌ترهـــا راه نیافته اســـت. او در 
میان کوچه‌های شـــلوغ، خیابان‌های خامـــوش و نگاه‌های مرددی که گاهی 
ســـایه‌وار از کنـــار او می‌گذرند، به دنبـــال صدایی می‌گردد کـــه او را بخواند، 
تعریفـــی که او را بســـازد. او به دنبال تلاش برای بقا و کشـــف هویت اســـت. 
امـــا این صـــدا از گذشـــته‌ای محو یـــا آینده‌ای نامعلـــوم خواهد آمد؟ رســـول 

صدرعاملـــی کـــه پیش‌تـــر در »دختـــری بـــا کفش‌هـــای کتانی« پرســـه‌های 
بی‌قـــرار یک نوجـــوان را میان خواســـتن و نخواســـتن، میان عشـــق و انکار 
به تصویر کشـــیده بـــود، این‌بار نیز در »زیبـــا صدایم کن«، سرگشـــتگی را نه 
در کلام، بلکه در نگاه‌ها، در دویدن‌ها و در ایســـتادن‌های ممتد شـــخصیت 
اصلی‌اش جســـت‌و‌جو می‌کند. زیبا، در میان ســـایه‌های پـــدری که نیمی از 
او را در بیمـــاری و انفعال جا گذاشـــته و مادر غایبی کـــه ردپایش تنها در خلأ 

خانه حس می‌شـــود، به دنبال هویتی مســـتقل اســـت.
فیلـــم سرپاســـت. قصـــه‌اش را درســـت تعریـــف می‌کنـــد، نـــه در چاله‌های 
زیاده‌گویی می‌افتد، نه در دام شـــخصیت‌های فرعی کـــه تنها نقش پرُکننده 

داشـــته باشـــند. اما آیـــا این به معنـــای بی‌نقص بـــودن روایت اســـت؟ زیبا، 
شـــخصیتی زنـــده و قابـــل لمس اســـت، اما گاهـــی به جـــای آنکـــه درام را با 
کنش‌هـــای بیرونی پیش ببرد، در ســـکوت‌های طولانـــی و مکث‌های ممتد 
باقـــی می‌مانـــد. در برخی لحظـــات، او بیـــش از آنکه به‌عنوان یـــک قهرمان 
فعال عمـــل کند، بیشـــتر در واکنش بـــه محیط اطرافش تعریف می‌شـــود. 
این شـــیوه، گرچه در برخی فیلم‌ها مانند »چهارصد ضربه« )فرانســـوا تروفو( 
بـــا موفقیت اجرا شـــده، اما در اینجـــا گاهی ضرباهنگ فیلـــم را کند می‌کند.

  خســـرو، مـــردی کـــه در مســـیر زیبـــا بـــه عنـــوان پدر قـــرار می‌گیـــرد، یک 
ســـایه اســـت؛ حضوری کـــه از جایـــی مبهم آمده و قرار نیســـت به روشـــنی 
دیـــده شـــود. او می‌توانســـت بعُـــد دراماتیک بیشـــتری به قصـــه بدهد، اما 
برخـــی از کنش‌هایـــش، مانند صحنهٔ حضـــور در کابین تاور کرین، بیشـــتر 
یک بـــرش بیرونـــی به نظـــر می‌رســـد تا عاملـــی بـــرای عمق بخشـــیدن به 

درگیری‌هـــای زیبا.
 ســـینمای صدرعاملی، چه در »من ترانه ۱۵ ســـال دارم« و چـــه در این فیلم، 
بر شـــهر و فضای آن متکی اســـت. تهران در»زیبا صدایم کـــن« نه پس‌زمینه 
که یک شـــخصیت اســـت. کوچه‌هـــا، خیابان‌هـــا، ایســـتگاه‌های اتوبوس و 
کافه‌هـــای کوچـــک، جغرافیای ذهنـــی زیبا را می‌ســـازند. فیلـــم، در روایت، 
گاهـــی میان ســـکون و حرکت، میـــان واقع‌گرایـــی و تمثیل، میـــان گفتن و 
نگفتـــن معلـــق می‌مانـــد. لحظاتی هســـت که قصه درخشـــان می‌شـــود، در 
جزئیاتـــی کـــه ما را بـــه جهـــان زیبا نزدیـــک می‌کند، امـــا گاهی نیـــز بیش از 
آنکه عمیق‌تر شـــود، در ســـطح می‌ماند.»زیبا صدایم کن« فیلمی اســـت که 
قصـــه‌اش را با صداقـــت تعریف می‌کند. مثل قدم‌زدن در یک شـــهر شـــلوغ 
اســـت، گاهی تند، گاهی کند، اما همواره در مســـیر. اگـــر فیلم جرأت می‌کرد 
بیـــش از این به جهان درونی شـــخصیت‌هایش نزدیک شـــود، اگر زیبا کمی 
بیشـــتر در مرکـــز کنش‌ها قـــرار می‌گرفت و اگر ســـکوت‌هایش بـــا لحظات 
دراماتیک پرُرنگ‌تری ترکیب می‌شـــد، می‌توانســـت اثری ماندگارتر باشد.اما 
حتی در همین شـــکل، ایـــن فیلم همچون پژواکـــی از دوران بلوغ، در گوش 
مخاطـــب باقـــی می‌ماند. زیبا هنوز در مســـیر اســـت. هنوز در جســـت‌و‌جو 

و شـــاید، هنوز منتظر اســـت که کســـی، جایی، به زیبایـــی صدایش کند.

می‌کنـــد. در گام‌های ســـنگین، نگاه‌های فروخـــورده و نفس‌هایی که 
ســـرکوب را نفس می‌کشـــند، زنی را می‌بینیـــم که از درون می‌ســـوزد، 
امـــا زانو نمی‌زند. چشـــمانش، همچون آتشـــی زیر خاکســـتر، بی‌صدا 
فریاد می‌زننـــد. بازی او، بدون اغراق و بی‌نیاز از دیالوگ‌های شـــعاری، 
تصویـــری از زنی اســـت کـــه حتـــی در خاموشـــی، نعره‌ای از ســـرکوب 
و ایســـتادگی اســـت.اما فیلم همیشـــه همپـــای خاتی نمی‌ایســـتد. در 
لحظاتی که بایـــد زمین زیر پای تماشـــاگر بلغزد، فیلم بـــه دیالوگ پناه 
می‌بـــرد. صحنه شـــکار خرس که می‌توانســـت لحظه سرنوشت‌ســـازی 
باشـــد، تعلیق لازم را نـــدارد. دوربین، به‌جـــای آنکه تماشـــاگر را میان 
اضطـــرابِ شـــکار و وحشـــتِ خـــرس معلـــق نگـــه دارد، بـــه نزاع‌های 
کلامی پناه می‌برد و بار احساســـی صحنه را ســـبک می‌کند. فیلمنامه، 
به‌جـــای خلق تنش در میزانســـن، در گفتـــار متوقف می‌شـــود.با این‌ 
حـــال، پایان‌بندی، زخمی اســـت که تـــا مدت‌ها می‌ســـوزاند. درحالی‌ 
که روســـتا در جشن تولد فرزند قباد غرق اســـت، خاتی، آرام و استوار، 
خانـــه را تـــرک می‌کند. ایـــن حرکت، همچـــون خنجـــری در جان ایل 
فـــرو می‌رود، امـــا هیچ‌کس صدای فـــرو رفتنش را نمی‌شـــنود. زنی که 
زخم‌هایـــش را در دل دارد، اما در زنجیرِ تقدیـــر نمی‌ماند. زن، طبیعت 

و زخمی کـــه هرگز التیـــام نمی‌یابد.

 ســـینما چیســـت؟ قصـــه، ســـاختار، شـــخصیت، معنا، فرم. »دســـت 
تنهـــا« هیچ‌کـــدام را نـــدارد. فیلـــم از اولیـــن نمایش‌ها بـــا تصویری از 
عقابـــی که بر زباله‌ها نشســـته، وعـــده فضایی مرگبار و تنشـــی درونی 
را می‌دهـــد. مردی ژنده پـــوش در میان آشـــغال‌ها پرســـه می‌زند و در 
نریشـــن از دختری می‌گویـــد که نمی‌داند کجاســـت. امـــا این مقدمه 
بصـــری و روایی به کجا می‌رســـد؟ هیچ‌جا. زیرا فیلم نـــه قصه دارد، نه 
هدف، نـــه حتی یک ســـتون دراماتیک که وزن تصاویـــر را تحمل کند.

نخســـتین و بزرگ‌ترین مشـــکل فیلم عدم وجود یـــک پیرنگ مرکزی 
اســـت. فیلم به جای ســـاختن یـــک روایـــت ارگانیـــک، مجموعه‌ای از 
خـــرده‌ اتفاقـــات را کنار هم چیـــده که هیـــچ پیوند روایی منســـجمی 
ندارنـــد. مـــرد زباله‌گردی که نـــام دختـــرش را نجوا می‌کنـــد، دختری 
کـــه برای مهاجـــرت به تهـــران آمده اما رها شـــده، مردی که گوشـــش 
را بریده‌اند و حالا در جســـت‌و‌جوی چیزی نامشـــخص اســـت… همه‌ 
این خطـــوط داســـتانی جـــدا از یکدیگر حرکـــت می‌کننـــد و هرگز در 
یـــک گره‌افکنی مشـــترک بـــه وحـــدت نمی‌رســـند.مفهوم »کنش« در 
ســـینما یعنی شـــخصیت‌ها بر اساس انگیزه‌های مشـــخص عمل کنند 

و ایـــن اعمال، پی‌درپی علت و معلول بســـازند. اما در »دســـت تنها«، 
کنش‌هـــا نه برآمـــده از شـــخصیتند و نه منطقـــی در خـــود دارند. چرا 
زباله‌گـــرد می‌خواهـــد دختر را بـــه خارج بفرســـتد؟ چـــرا گوش‌بریده 
ناگهان عاشـــق دختر می‌شـــود؟ چرا سرنوشـــت پســـر )که قـــرار بوده 
دختـــر را با خـــود ببرد( بی‌هیچ منطقـــی به مرگ ختم می‌شـــود؟ اینها 
نـــه از دل قصـــه می‌آیند، نه حتـــی در فضایی که فیلم می‌ســـازد، جای 
می‌گیرنـــد. فیلـــم فقط اتفاق‌هـــا را روی هـــم تلنبار می‌کنـــد، بی‌آنکه 

ریشـــه‌ای برای آنها در جهان اثر بتراشـــد.
»دســـت تنها« از نظر بصـــری نیز گرفتار همان آشـــفتگی‌ای اســـت که 
در فیلمنامـــه‌اش دیـــده می‌شـــود. میزانســـن‌ها بی‌هدفند.یکـــی از 
نشـــانه‌های یک فیلم ســـینمایی منســـجم، طراحی فضایی اســـت که 
کارکـــرد دراماتیـــک داشـــته باشـــد. مکان‌ها بایـــد نه‌تنها بســـتر وقایع 
باشـــند، بلکـــه معنـــا و حس صحنـــه را تشـــدید کنند. اما در »دســـت 
تنهـــا«، فضاها گویـــی تصادفی انتخاب شـــده‌اند. زباله‌دانی؟ حاشـــیه 
اتوبـــان؟ یـــک مینی‌بـــوس ســـوخته؟ اوراقـــی؟ همـــه ایـــن مکان‌هـــا 
به‌جـــای آنکه جهان اثـــر را بســـازند، در نهایـــت تبدیل بـــه دکورهایی 
بی‌جـــان می‌شوند.ســـینما بـــدون قصـــه، بـــدون شـــخصیت‌پردازی، 
بـــدون ســـاختار روایی و بـــدون منطق بصری، دیگر ســـینما نیســـت. 
»دســـت تنهـــا« در بهتریـــن حالت یـــک تمرین یـــک تجربـــه تصویری 
اســـت که در ســـطح باقـــی می‌مانـــد و هرگز بـــه یک تجربه‌ ســـینمایی 
تبدیل نمی‌شـــود. فقدان هدف، بی‌نظمی در پیرنگ، شـــخصیت‌های 
بی‌ریشـــه و کنش‌هـــای بی‌منطق، فیلـــم را از تبدیل شـــدن به یک اثر 

درگیرکننـــده بازمی‌دارند.  
حتـــی اگر بپذیریم که فیلـــم در تلاش بوده تا یک فضای ناتورالیســـتی 
و خشـــن از زندگـــی در حاشـــیه شـــهر ارائه دهـــد، این تـــاش به‌دلیل 
آشـــفتگی روایـــت به نتیجه نمی‌رســـد. فیلـــم به‌جای آنکـــه یک تلخی 
واقعـــی را نمایش دهد، به دام کلیشـــه‌ها و تصنع می‌افتـــد. قرار بوده 
»دســـت تنها« تصویری از سرگشـــتگی انســـان‌های طردشـــده باشـــد، 
امـــا در نهایت خود فیلمی سرگشـــته و بلاتکلیف از کار درآمده اســـت.

جعفر گودرزی

رئیس انجمن 
منتقدان سینمای 

ایران

نقد سه فیلم از روز پنجم جشنواره

 روایت اقتدار ایران 
در یک قصه واقعی

عوامل فیلم سینمایی »خدای جنگ« از تجربه ساخت این فیلم به »ایران« گفتند:

در فیلـــم »خاتـــی«، آتش نه‌تنهـــا در دل جنگل، بلکـــه در دل زن و طبیعت 
زبانه می‌کشـــد. این آتش، حادثه‌ای گذرا نیســـت، بلکه پژواکی از خشونتی 
اســـت که بر زمین و زن رفته اســـت. امـــا فیلم هرگز نمی‌گویـــد این آتش از 
کجـــا آمده؛ آیـــا مردان ایل برای بیرون کشـــیدن خرس، جنگل را شـــعله‌ور 
کرده‌انـــد؟ یا این ســـوختن، سرنوشـــت محتـــوم هر آن چیزی اســـت که در 
برابر ســـنت قد علم می‌کنـــد؟ در اینجا، طبیعت دیگر پس‌زمینه داســـتان 
نیســـت، بلکه شـــخصیتی زنده، زخمی و مرگبار اســـت که در هم‌پوشـــانی 
بـــا خاتی، سرنوشـــتی یکســـان را به دوش می‌کشـــد. جنـــگل، زن، خرس؛ 
هر ســـه در بند، هر ســـه در آســـتانه ســـوختن.اما فیلم، نبرد زن و طبیعت 
را تنها ســـطح ماجـــرا نمی‌بیند. در اعمـــاق آن، نزاعی شـــدیدتر در جریان 
اســـت؛ جنـــگ زن بـــا تقدیـــری کـــه برایـــش نوشـــته‌اند. خاتی هـــم مادر 
اســـت، هم درمانگر، هم زنی که برخـــاف قوانین ایـــل، فرزندانش را خود 
برمی‌گزینـــد. خرس در بنـــد، تصویر خود اوســـت، موجودی رام‌نشـــده که 
باید تســـلیم شـــود. این زنـــان، همچون طبیعـــت، زخمی‌انـــد. زخم‌هایی 
که در دســـت‌های خاتی پراکنده‌اند و هیچ درمانی برایشـــان نیست.ســـارا 
بهرامـــی، در نقـــش خاتی، ســـکوت را به خنجـــری در جـــان مخاطب بدل 
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